
جمــال، همــان قــدر کــه ســتایش برانگیــز، وسوســه 
برانگیزاســت! منشــأ وسوســه، طمــع لــذت و مالکیت 
است! اگر این دو آفت، زدوده شود، وسوسه امکان ابراز 
نمی یابد. ستایش، منشأ اعجاب واعظام دارد. هر چیز 
با عظمت، اعجاب انگیز و سپس ستایش برانگیزاست. 
جمال و زیبایی، جلوه ای اســت که هم ســتایش انگیز 
است و هم وسوسه انگیز! هر قدر دست نیافتنی باشد، 
ســتایش انگیز و هرقدر امکان دستیابی و دسترسی در 
آن باشــد، وسوسه انگیز اســت! زن مظهرجمال است. 
امــا دســت یافتنــی و تملک پذیــر. پس وسوســه انگیز 
اســت! این حُســن اوســت یا عیــب؟! جمــال الهی که 
همه زیبایی های عالم از آن نشــأت می گیرد، ستایش 
انگیزاست.  زیرا  تملک پذیر نیست! نمی توان در مالکیتش قرار داد. از طرفی 
لایزال است. پایان ناپذیر و بی انتها ! لایتناهی و بیش از حد.  حدی درمقابلش 
نیست. حد ندارد . هیچگاه لایزال، در اختیار مایزال  قرار نمی گیرد. نامحدود، 
محــاط محــدود  نمی شــود و اعجــاب آن  از همین جهت اســت. جلوه های 
جمال الهی، گاهی فرداً احاطه پذیرند! اما جمعاً واساساً قابل تملک نیستند 
و فراتر از اشــتهای ســیری ناپذیرطمّاع!  زن که مظهر جمال حق است،  فرداً  
ستایش برانگیز است و از همین روی وسوسه انگیز! زیرا احاطه شدنی و تملک 
پذیراست! اهمیت وجودش، به جهت جمال و زیبایی است و زیبایی، همیشه 
خیره کننده اســت! این هنر خداســت کــه حاصل خلقتش به ســبب زیبایی، 
همیشــه خیره کننده اســت و انســان طالبِ جمال، نمی تواند از زیبایی  روی 

بگرداند!
حضــور زن درهنر، منشــأ زیبایی دوســتی و زیبایــی خواهــی دارد ولی این 

ستایش، آفت تملک و مرض وسوسه را در پی!
 به همین روی، جمال خواهی، به دنبالش منفعت پرستی و سود انگاری و 
سوء استفاده از زن و به دنبال آن، تعرض و تجاوز به حریم او را به دنبال دارد!

 حضــور زن در آثــار هنــری، به قصد ســتایش زیبایی، اما بــه ختم تعرض 
بــه حریم او بوده اســت!  البته آثاری که به ســتایش او به عنوان مظهر جمال 
حــق پرداختــه اند، کم نبوده اســت ولــی در برابر موارد نقیض، بســیار ناچیز. 
این ســنجش البته کمّی اســت و ملاک، کیفیت اســت!  همان آثار محدود در 

ستایش زن،  تأثیر و تصرفی چنان حیرت انگیز داشته اند که انبوده آثارنقیض، 
نمی توانند و نمی توانســته اند که چنان باشــند. ولی فراوانی و کثرت، فریب 

است  برای عقل!  از فراوانی و کثرت، عقل در مَظان نیرنگ قرار می گیرد.
 اگــر چیــزی مرتباً تذکر شــود و دائم در عرصه تماشــا، حمــل بر صحت و 
درستی می شود و این تکرّر، عقل را فریب می دهد! هر قدر زن، در عرصه آثار 
هنری، موضوعیت داشــته باشــد، ستایش او، به سبب طمع تملک و وسوسه 
تصرفش،  به تعرض و شکســتن حریمش منجر می شــود و این را قرن های 
متوالی،  نمونه های مکرر، شــهادت می دهد! حال چاره چیســت؟  ســتایش 
از زن  ادامــه  یابــد یا قطع شــود؟!  این همان معما گونه ای اســت که ادیان و 
مکاتــب اخلاقــی، همیشــه برای آن بــه تکرار، تذکــر داده انــد و عطایش را به 
لقایش بخشیده اند! اما نتیجه معقول، قطع حریم هنر از ستایش زن نیست! 

قطع حدود نگاه بیمار و وسوسه انگیز است نسبت به او!
اما این صرفاً یکطرفه و از سوی مخاطب، امکان پذیر نیست! همه عارف 
بالله و ســالک فی ســبیل الله نیستند و نمی توانند که باشند. ضمناً نمی توان 
از طرف مُنفعل، توقع غیر آن داشت!  مخاطب هنر، همیشه منفعل است  و 
انفعال یعنی تأثیرپذیری. اگر هنر، تأثیرگذار است برای این است که مخاطب 
آن تأثیرپذیراست. اگر مخاطب تأثیرپذیر نباشد، یعنی هنر تأثیرگذار نیست! و 
اگر هنر تأثیرگذار نباشد، یعنی هنر، هنر نیست!  پس اینکه زن در عرصه هنر، 
وسوســه انگیز حاضر شــود و مخاطب،  وسوسه نشــود، نقض انفعال وشروط  
مخاطــب و از طرفــی بی خاصیت شــدن هنر اســت ! با ایــن ملاحظات چاره 
چیســت؟ چــاره، توجه به جمــال و زیبایی نــه در حدود ظاهری و محســوس 
اســت ! اگرچــه زن مظهر جمال اســت،  امــا این مظهریت صرفاً به جســم و 
ظاهرش مختوم نیست! جان و باطنش هم از این جمال بهره مند است ! اگر 
ادیان برای حضورش در عرصه های مرئی، شــرط  و شــروط  دارند، اولاً برای 
تعظیم حریمش است. ثانیاً برای یادآوری جمال باطن اش علاوه بر جمال 

ظاهرش.  آیا عرصه هنر، این تذکر را دریافت کرده است؟!
حتی در دوره قرون وســطی و اســتیلای دین در اروپا، آثار هنری و نقاشــی 
در اروپــا از ایــن تذکر طفره رفته اند و میراثی شــوم از خــود در قرون بعدی به 
جای گذاشته اند  و زن را صرفاً در ظاهر و ظهورش تماشا کرده اند و از جمال 
باطنش، غفلت ورزیده اند و راه و رســمی نامبارک  و وسوســه برانگیز نسبت 

به او بنا کرده اند!

ë یاد
13 دی مــاه مصادف اســت با ســومین ســالگرد شــهادت 
سردار دل ها حاج قاسم ســلیمانی و یار همراهش ابومهدی 
المهنــدس فرمانــده حــزب الله عــراق و قائم مقــام بســیج 
مردمــی عــراق الحشــد الشــعبی کــه در فــرودگاه بغــداد به 

شهادت رسیدند. یاد و نامشان گرامی باد.

همچنین 13 دی ماه ســالروز وفات شــاعر معاصر ایرانی 
نیما یوشــیج اســت. نیما بنیانگذار شــعر نوین است و به پدر 
شــعر نو فارسی معروف است. او با مجموعه اثرگذار افسانه، 
که مانیفست شعر نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ایران، 
انقلابــی به پا کرد. نیمــا آگاهانه تمام بنیادها و ســاختارهای 
شعر کهن فارســی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که 
خودِ نیما بر هنر خویــش نهاده بود. تمام جریان های اصلی 

شــعر معاصر فارســی وامدار این تحولی اســت که نیما نوآور آن بود. بســیاری از شــاعران و منتقدان 
معاصــر، اشــعار نیما را نمادین می دانند و او را هم پایه شــاعران سمبولیســت بنــام جهان می دانند. 
نیما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام روجا چاپ شده  است. همچنان با بهره گیری 

از عناصر طبیعی با بیانی رمزگونه به ترسیم سیمای جامعه پرداخته  است.

ë تئاتر

اجرای نمایش »ناگفته های هشــت ســال زنانگی« نوشته  
مــزدک صالحــی بــه کارگردانی ســمیه آبــاده و تهیه کنندگی 
تماشــاخانه   ســمندریان  ســالن  در  شــفیعی  امیرحســین 
ســال  هشــت  »ناگفته هــای  نمایــش  شــد.  آغــاز  ایرانشــهر 
زنانگــی« که داســتان زندگــی زنانــی را روایت می کنــد که در 
یک کارخانه  یخ مشــغول کمک رســانی به رزمنده ها هســتند 
بــا بــازی ســمیه آبــاده، ســارا جمالــی، فاطمه صفــری، زهرا 
توکلی، باران رفیعی، معصومه اسدی، شمیم نوری، فاطمه 
غفــاری، حدیث ارمغان، آرام رفیعی، ســوگل قیصر، هســتیا 
درخشــانی، آیســودا عابــدی، مهدیس زارعی، کــژال ربیعی، 
مبینــا جــلال هــر روز ســاعت 1۸ در ســالن ســمندریان ایــن 

تماشاخانه روی صحنه می رود.

ë فیلم
مســتند ســینمایی »ردی از یک مرد« همزمان با ســومین ســالگرد شــهادت حاج قاسم سلیمانی 
در ســینماهای بهمن ســبز حوزه هنری خوزستان اکران می شود. به گزارش مهر، مستند »ردی از یک 
مرد« به کارگردانی ساســان فلاح فر همزمان با ســالروز شهادت سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی در 
سینماهای بهمن سبز حوزه هنری خوزستان اکران می شود. این فیلم روایت خاطرات »مرد میدان« 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی از زبــان مردم روســتای قنات ملــک زادگاه این فرمانده بــزرگ انقلاب 

اسلامی است.

فیلــم جدید تــام هنکس با عنوان »مردی بــه نام اوتو« از 
آغاز ســال نو راهی ســینماها شــد و در نمایــش ویژه اش ۷۵ 
هــزار دلار فروخت. بــه گزارش مهر به نقــل از ددلاین، فیلم 
»مــردی به نام اوتو« اولین مرحله از اکران 3 مرحله ای خود 
را آغــاز کــرد و بــا نمایش ویــژه در ۴ ســینمای لس آنجلس و 
نیویورک راهی ســینماها شــد. این فیلــم در 3 روز آخر هفته 
۶۰ هــزار دلار فروخــت که میانگین آن 1۵ هــزار دلار برای هر 

سینما می شود. برای ۴ روز تعطیلات آخر هفته پیش بینی فروش برای آن، ۷۵ هزار دلار است.
ایــن فیلــم که بازســازی یک فیلم ســوئدی به همین نام اســت بــا اقتباس از یک کتــاب پرفروش 

ساخته شده و اکران رسمی اش از 13 ژانویه شروع می شود.

ë کتاب
کتــاب »نمــاز ناتمــام« شــامل شــرح مجاهــدات ناتمــام 
حجت الاســلام والمسلمین حســین شــیراوند نیروی رزمی، 
تبلیغــی لشــکر انصارالحســین اســتان همدان نوشــته کمیل 
کمالی و مرتضی ســمیعی به تازگی توســط انتشــارات شهید 

کاظمی منتشر و روانه بازار نشر شده است.
لشــکر انصارالحســین و شــهدای بــزرگ آن از مهمتریــن 
یگان های نظامی تأثیرگذار در دفاع مقدس بوده اند. حضور 
جلودارانــه نیروهــای دلاور اســتان همــدان در خطوط مقدم 
نظامــی و جان بر کفی آنــان در دفاع از میهن عزیز اســلامی 
و ارزش هــای والای آن شــهره خــاص و عــام اســت و توســط 
ســتارگان اقبال همدان و نویسندگان چیره دست آن در کتب 
مختلف بازتاب یافته اســت. این  کتاب با ۴۰۲ صفحه عرضه 

شده است.

فردا 7/15 آفتاب  طلوع  فردا 5/45      اذان صبح  نیمه شب شرعی 23/24     مغرب 17/23     اذان  ظهر 12/09     اذان 

سخن روز

به یاد سردار دل ها

اسماعیل آذر:  قصه گویی تاریخی طولانی دارد. اما جای قصه و قصه گویی در زندگی نسل کودک و نوجوان امروز، بسیار خالی است و 
فضای مجازی و گوشی های تلفن همراه، جای آن را پر کرده اند. شب چره ما در کودکی قصه های مادران مان بود؛ در حالی که امروز 
یکی از محصولات مدرنیته یعنی موبایل جای این شــب چره ها را پر کرده اســت. با آمدن مدرنیســم دیگر قصه جایگاه گذشته خود 
را از دســت داده اســت. مدرنیســم در کنار منافعی که با خود به همراه داشــت، بلای بزرگی بر ســر جامعه جهانی آورد و عمده این 
خسارات نیز در حوزه فرهنگ و معنویت برای بشر رقم زده شد و به نظر من صدا و سیما بیشتر از هر سازمان دیگری می تواند در این 
زمینه نقش داشته باشد و برنامه های قصه محور بسازد. همچنین در فضای مجازی نیز می توان با استفاده از افرادی که دانش خلق 
قصه های کوتاه را دارند، به پر کردن این جای خالی کمک کرد. از ســوی دیگر مدارس می توانند در ســاعات فراغت دانش آموزان، 
زنگ قصه داشــته باشــند. قصه ایجاد آرامش می کند و می تواند در مدارس باب شــود تا بچه ها تشــویق شــوند و قصه گفتن و 

نوشتن را تخصصی یاد بگیرند.
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علیرضا قزوه

آغوش سحر تشنه دیدار شماست
مهتاب خجل ز نور رخسار شماست

خورشید که در اوج فلک خانه اوست
همسایه دیوار به دیوار شماست

امام حسین )ع( فرمود:
 »هرکس حق معبودیت خدا را به   جا آورد، خداوند بیش از حد انتظار و کفایتش به او عطا مى  کند.«

)بحار الانوار، ج 68 ص 184 ح44 (

هنر، زن / قسمت2

حضورزندرهنر،منشأزیباییخواهیاست

بخشی از صحبت های اين شاعر، نويسنده  با ايبنا به بهانه بیست  و چهارمین جشنواره بین المللی 
قصه گويی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 صاحب امتیاز: 
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فضای مجازی
گرامیداشــت و یاد ســردار دل ها و نیز یادبود شــاعر پرآوازه ایرانی نیما یوشیج، 
همچنین اجرای دو نمایش »پرواز با بال های سوخته« به کارگردانی محمد ستوده 
و »نذرعباس« به کارگردانی محمد یزدی و نیز اجرای نمایش »ناگفته های هشت 
سال زنانگی«، نمایش مستند سینمایی »ردی از یک مرد« و اکران فیلم جدید تام 
هنکس با عنوان »مردی به نام اوتو« و انتشــار کتاب »نماز ناتمام« از جمله اخبار 

مهم فضای مجازی است که بخشی از آن را با هم می خوانیم.

 ماریــو مارتونــه در »نوســتالژی« تازه تریــن ســاخته 
ســینمایی  ایتالیایی- فرانسوی اش از مفهومی به نام 
خانه حرف می زند. داستان از این قرار است که فلیچه 
لاســکو پــس از ۴۰ ســال دوری بــه زادگاه خــود، ناپــل 
در جنــوب ایتالیــا بازمی گــردد و مادرش، ترزا لاســکو 
)آئورورا کواتروکی( را در شرایط بسیار به هم ریخته ای 
می یابــد. او بینایــی و توانایی مراقبت از خــود را از دســت داده و خانه دوران 
کودکی فلیچه فروخته شــده و مادرش در یک انباری بازسازی شده در طبقه 
اول همــان ســاختمان زندگی می کنــد. خود مارتونه در توصیف شــخصیت 
فلیچه می گوید: »او برای من جذابیت داشت چون ازنظر آنچه در سینمای 
ایتالیا می بینید خیلی خارج از چهارچوب است. فلیچه یک قهرمان نیست. او 
کسی است که احساس می کند باید به هر قیمتی با بازگشت به ریشه هایش، 
خــود را پیدا کند و همه اینها در پس زمینه یک جنوب جهانی اتفاق می افتد 
کــه از ناپــل فراتــر می رود، چــون او از خاورمیانــه به آنجا می آیــد. این به من 

یک فضــا داد که ازنظر 
کامــلًا  جغرافیایــی 
اســت،  نشــده  تعریف 
در  داســتان  کــه  البتــه 
محلــه  بویــژه  و  ناپــل 
ســانیتا این شــهر روی 
چیــز  امــا  می دهــد، 
که  گسترده تری هست 
این شــخصیت با خود 
حمل می کنــد.« فیلم 
در  فقیــر  جامعــه ای 
ناپــل و گذشــته فلیچه 
کاوش  همزمــان  را 
می کند و کارگــردان در 
یکی از گفت وگوهایش 
اهــداف  بــه  اشــاره  بــا 
دوگانه  خود که امیدوار 
بــود در حیــن ســاخت 

»نوســتالژی« به آن دســت یابد، می گوید: »رمان ارمانو ریا حس نوســتالژی 
دارد. خیلی قوی اســت و دو چشــم انداز دارد: یکی چشم انداز شهر، این نوع 
هزارتــو کــه در آن همــه کنش ها صورت می گیــرد و بعد چشــم انداز داخلی. 
ایــن در کتاب خیلی جالب اســت، امــکان نمایش یک چشــم انداز واقعی و 
همزمان یک چشــم انداز داخلی، جایی که دو هزارتوی خاطره و نوســتالژی 
می توانند در کنار هزارتوی اجتماعی این منطقه در ناپل وجود داشته باشند. 
ترکیــب این چیزها در یک فیلــم امکان پذیر بود.« مارتونه مجذوب این ایده 
شــد کــه می تواند کل فیلم را در ســانیتا در دل شــهر ناپل فیلمبــرداری کند، 
جایــی کــه به یک صفحه شــطرنج یا هزارتو تبدیل شــده اســت. او می گوید: 
»این دو تشــبیه را دوســت دارم چــون برای توضیح کاری که می خواســتم با 
دوربین انجام دهم مؤثر هســتند، جایی که می توانســتم طوری حرکت کنم 
که انگار روی یک صفحه شطرنج قرار دارم. این برای من جذاب بود. فلیچه 
بتدریج در سانیتا فرو می رود، اما انگار هزارتویی هم در درون خود دارد. ایده 
جابه جایی دوربین در هزارتوی این منطقه به شکلی که بازتاب هزارتوی روح 
او نیز باشد، برای من جالب بود. فکر کردم می تواند آن را به چیزی جهانی تر 
از یک داســتان صرفــاً ناپلی تبدیل کند.« »نوســتالژی« اولین بــار در ماه مه 
۲۰۲۲ در هفتاد و پنجمین جشــنواره فیلم کن به نمایش درآمد و با تحسین 
گســترده روبه رو شــد. یک ماه بعد فیلم در جوایز روبان نقره ای که هر ســال 
توسط اتحادیه ملی روزنامه نگاران سینمای ایتالیا اعطا می شود، برنده چهار 
جایــزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامــه، بهترین بازیگر مرد )فاوینو( و 
بهترین بازیگر مرد مکمل )فرانچســکو دی لوا بــرای نقش پدر لوئیجی رگا( 
شــد. »نوســتالژی« همچنین نماینــده ایتالیا برای رقابــت در بخش بهترین 
فیلم بلند بین المللی نود و پنجمین دوره جوایز اســکار بود، اما نتوانست به 

فهرست کوتاه نامزدهای این بخش راه پیدا کند.
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آفتــاب همان آفتابی بــود که هر روز بــه خان طومان 
می تابید اما آسمان همان آسمان روزهای قبل نبود؛ 
آتــش بود که از آســمان منطقه می باریــد و نیروهای 
مقاومت بی امان به آتش تکفیری ها پاسخ می دادند 
امــا تکفیری هــا، انــگار که مهار عقــل و اســتدلال را از 
دســت داده باشــند، دیوانه وار زمین و زمان را به هم 
دوختــه بودنــد و آتــش ســنگینی روی ســر نیروهای 
مقاومت می ریختند. روستای خان طومان که سال ها 
بــود در نزدیکی بزرگــراه حلب- دمشــق، جای دنج 
و باصفایــی بــرای توقــف کوتاه مــدت، اســتراحت و 
نفس  تازه  کردن مســافران خسته ای بود که بین شهرهای حلب و دمشق در 
رفت وآمد بودند، حالا به یکی از بزرگ ترین کارزارهای جنگی در تاریخ سوریه 
تبدیل شــده بود که در یک سوی آن، نیروهای مقاومت قرار داشتند که برای 
دفاع از سرزمین های اسلامی و حرم اهل بیت)ع( وارد کارزار نبرد شده بودند و 
در سوی دیگر، نیروهای تکفیری بودند که مست در توهم و اوهام، آلت دست 
بیگانگان شده و جنگ ناخواسته ای را به ساکنان سوریه و نیروهای مقاومت 
تحمیل کرده بودند. نبردها چرخیده و حالا رسیده بود به خان طومان، همان 
روســتای باصفــا در گذشــته ای نه چنــدان دور و آشــوب زده در زمــان حال که 
باید تکلیف این منطقه اشــغال شده توسط تکفیری ها روشن می شد. همه 
می دانستند منطقه خان طومان اهمیت استراتژیکی زیادی برای هر دو طرف 
درگیری دارد. برای همین کسی قصد کوتاه آمدن نداشت. نیروهای مقاومت 
همه توان خود را به کار گرفته و جانانه جنگیده بودند و تکفیری ها هم از هیچ 
شــرارت و گســتاخی ابایی نداشــته و بارها آتش بــس را نقض کــرده و زوایای 
مختلف میــدان جنگ را ملتهب تر از پیش کرده بودند. حــالا در جبهه ای از 
منطقه خان طومان عملیات ســخت و پیچیده ای در جریان بود. تکفیری ها 
دیوانه وار آتش بر سر نیروهای مقاومت می ریختند و نیروهای مقاومت هم 
برای استقامت هر چه بیشتر و به دست آوردن موقعیت برتر در تکاپو بودند 
و از هر امکان و فرصتی اســتفاده می کردند تا برتری در میدان نبرد را به نفع 
خود ثبت کنند و شر تکفیری ها را از سر منطقه خان طومان کوتاه کنند. با این 
حال، نبرد خان طومان پیچیده و گره ها کور شده بود. نیروهای مقاومت وقتی 
شرایط منطقه نبرد را با دقت سنجیدند، دیدند نه راه پس دارند، نه راه پیش. 
اگر می جنبیدند گلوله ای از راه می رســید و آن وقت خون شــان پای خودشان 
بود. باید فکر اساسی می شد تا بر روحیه تکفیری تأثیر بگذارد و آنها را وادار به 
آتش بس کند تا موازنه قدرت در نبردی سرنوشت ساز تغییر کند و نیروهای 
مقاومت دوباره موقعیت برتر را به دست بیاورند. در همان وضعیت بغرنج 
بــود کــه یک فکر بکــر و امیدوارکننــده ای به ذهــن نیروهای مقاومت رســید 
که توی بی ســیم بگویند حاج قاســم ســلیمانی دارد با نیروهایــش می آید و 
عن قریب اســت که با ما دست بدهد. بی سیم شنود می شد. همین که اسم 
حاج قاســم توی شبکه پیچید، آتش تکفیری ها، که بی امان می بارید، سبک 
شد؛ سبک تر و به مرور کم و کم تر. خان طومان نفس راحتی کشید. نسیمی از 
طرف باغ های اطراف روستای خان طومان وزید و بوی باروت و آتش را با خود 
بــرد. نیروهای مقاومت هم نفس راحتی کشــیدند. حالا که آتش تکفیری ها 
فروکش کرده بود و زمین و آســمان خان طومان خالی از گلوله و آتش شــده 
بود، نیروهای مقاومت به خود جرأت دادند و با احتیاط دور و اطراف را نگاه 
کردنــد؛ چیــزی را با چشــم های خود دیدند که ســاعتی قبل نمی شــد حتی 
فکرش را کرد؛ نیروهای تکفیری با عجله و اضطراب داشــتند عقب نشــینی 
می کردند. نیروهای مقاومت با خود زمزمه کردند؛ خدا را شکر که مَرد میدان 

با ما است و دشمن حتی از اسم قاسم سلیمانی هم می ترسد.
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شیوههایتغییررفتارناکارآمد رضا بدرالسماء
نــــگاره

رفتــار دامنــه وســیعی از فعالیــت 
آدمــی را در بــر می گیــرد ولی آنچه 
در ایــن مجــال دربــاره آن صحبت 
می کنیــم رفتــاری قابل مشــاهده و 
اندازه گیری و ثبت است. آن چیزی 
که رفتارگراها در حوزه روانشناســی 
تــا  کردنــد  تمرکــز  آن  روی  بســیار 
برای کارآمدی رفتار الگوهایی ارائه 
دهند. برای کاهش رفتار نامطلوب 
و تقویــت رفتــار مطلــوب راه هــای 
درمانــی زیــادی از دل رفتارگرایــی 
بیرون آمده است که عموماً با تقویت، شکل دهی، آموزش 
مهارت های رفتاری، تنبیه و کلیدواژه هایی شبیه این همراه 

است. 
رفتارگراها معتقدند آنچه رفتار را شکل می دهد عموماً 
در دایره شرطی شدن های آدمی و قرار گرفتن رفتار در کنار 
تقویت هــای آگاهانه یا اتفاقی محیط شــکل می گیرد. مثلًا 
اگــر از منظر رفتارگرایی بــه اختلالی مثل هراس نگاه کنیم 
اعتقــاد این اســت کــه فرد به دلایلــی که می توانــد متعدد 
باشــد نســبت به ترس شــدید از یک محرک شــرطی شده 
اســت. یکــی از روش های تغییــر رفتاری که آنها پیشــنهاد 
می دهنــد تقویــت و خاموشــی اســت که هدفــش افزایش 

رفتارهای مطلوب و کاهش رفتارهای ناکارآمد است.
مثلًا اگر شــما همســری دارید که مدام در حال شکایت 
کردن اســت و شــما در هر حالتی به این شــکایت ها گوش 
می دهیــد در واقــع داریــد ایــن رفتــار ناکارآمــد را تقویــت 
می کنید. راه حل رفتارگراها این است که هر زمان با همسر 
خــود وارد دیالوگی شــدید حرف مثبتی بزنیــد و در مقابل 
هر وقت همســرتان خارج از دایره گله و شکایت حرفی زد 
هــر کاری داریــد رها کنیــد و به آن گوش دهیــد و در مقابل 
هر زمان او شــروع به شــکایت کرد اعتنایی نکنید. در واقع 
رفتارگراهــا معتقدنــد چون توجــه هدف نهایی تکــرار این 
رفتار اســت همســر شــما به مرور ســعی خواهد کرد برای 
جلب توجه شما روی حرف های مثبت تمرکز کند و از گله 

و شکایت دست بکشد.
هــر چند مــا می دانیــم که خصوصــاً در حــوزه ارتباطی 
دامنــه بازتاب رفتارهای ما مؤثر اســت و ممکن اســت این 
رفتــار شــما در مقابل چنین همســری اثر مخربــی بگذارد 
و او احســاس ناامنــی یــا دیــده نشــدن بکنــد امــا در حوزه 
رفتارگرایی همه هدف متمرکز بر تغییر رفتار است و جایی 
بــرای هیجانات یا زیربنای رفتارهای ناکارآمد وجود ندارد. 
از ســوی دیگر بیشــتر کاربرد رفتارگرایی در حــوزه تعلیم و 
تربیت و در زمانی که کودکان در حال شــکل گیری هســتند 
کارکــرد پیدا کرده اســت با این همــه از دل همین روش ها 

درمان هایی ایجاد شده است. 
مثلًا شــما کودکی دارید که دوســت دارد با او بازی کنید 
و در عیــن حــال تمرکز زیــادی در بازی ندارد یا پرخاشــگر 
اســت. در ایــن روش از والدین خواســته می شــود با کودک 
بــازی کنید و هر زمان شــروع بــه خارج شــدن تمرکزش از 
دایره بازی شــد یا پرخاشــگری کرد بــازی را متوقف کنید و 
نســبت به آن رفتار هم بی تفاوت باشــید و هر زمان دوباره 
با تمرکز و رفتار ســالم به جریان بازی برگشت دوباره بازی 

با او را ادامه دهید. 
تنبیه به معنای ابزاری مســتقیم و جســمانی و یا روانی 
مستقیم و شــدید برای کاهش رفتارهای نامطلوب کاربرد 
زیــادی در روش هــای رفتارگراهــا نــدارد مگــر در مــواردی 
اســتثنایی و در آخریــن مراحــل که همــه راه هــای دیگر به 
شکست برسد در عوض تقویت های مثبت و منفی یا تنبیه 

به شکلی دیگر کاربرد دارد. 
مثــلًا فرض کنیــد فرزند شــما درس نمی خواند. شــما 
برای تقویت درس خواندن یا کاهش رفتار درس نخواندن 
راه هایــی داریــد. یکــی از ایــن راه ها این اســت که هــر زمان 
فرزند شــما درســی را که بایــد بخواند نخواند چیــزی را که 
او دوســت دارد بــرای زمان مشــخصی محــدود کنید. مثلًا 
گرفتــن تبلــت از او. یــا کاری را که دوســت ندارد بــه عنوان 
تنبیــه ارائــه دهید مثلًا ظرف شســتن. )اگر ایــن کار را تنبیه 
در نظر بگیرد(. راه دیگر این اســت که وقتی او ســراغ کتاب 
درسش رفت ولو به مدت کوتاه به او پاداش بدهید یا او را از 
وظیفه ای که دوست ندارد انجام دهد معاف کنید )همین 
ظرف شستن( یا فعالیتی را که دوست دارد بیشتر از زمانی 
که اجازه آن را داشــته ارائه دهید )بازی یا در اختیار داشتن 

تبلت(.
اگــر روح حاکم بر نظر رفتارگراهــا را بخوبی درک کنیم 
ابزارهــای زیادی بــرای افزایش رفتارهای مطلوب حتی در 
مــراودات روزمره در اختیار داریم اما شــاید این واقعیت را 
نبایــد از نظر دور داشــت که انســان پیچیده تر از این اســت 
کــه انگیزه های پنهانی رفتارهــای او را بتوان به کلی نادیده 
گرفــت و تنهــا آنچــه را قابل مشــاهده و اندازه گیری اســت 
هدف قرار داد. با این همه در حوزه تعلیم و تربیت و حوزه 

تربیت کودکان این مسیر کارایی زیادی دارد.

بزرگترین دیوارنگاره کشــور با عنوان »شــهادت؛ رســم 
فدائیان ملت« همزمان با ســومین ســالگرد شــهادت 
ســردار حاج قاسم ســلیمانى با تصاویر شــهدای چهار 
دهــه اخیر در میــدان انقلاب پایتخت رونمایى شــد. درایــن دیوارنگاره 
تصاویر شهدای والامقام ابراهیم هادی، على صیاد شیرازی، عبدالکریم 
هاشــمى نژاد، مرتضى آوینى، مصطفى چمران، حسن طهرانى مقدم، 
مصطفى احمدی روشــن، محسن حججى، ســعید کاظمى آشتیانى و 
روح الله عجمیان از شــهدای اتفاقات اخیر با پرچمداری شــهید قاســم 
سلیمانى نقش بسته است. این دیوارنگاره به همت سازمان زیباسازی 

و سازمان تبلیغات اسلامى اجرا شده است./ایرنا
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